
اشاره
بي‌ترديـد نظـم، به‌عنــــــــوان ضرورتـي 
اجتناب‌ناپذيـر، لازمـة جامعة بشـري اسـت. اين 
جسـتار در پي آن اسـت كـه ابتدا نظـم را در دو 
قلمـرو آفـاق و انفـس مطـرح و آنـگاه ثابت كند 
نظـم دنيـاي امـروز ملهـم از تكنولـوژي و قدرت 
برآمـده از آن جنبة آفاقـي دارد و با عقل دنيازده 
سـروكار دارد. اما رويكـرد دين به گونـه‌اي ديگر 
و از نـوع انفسـي اسـت. ديـن آدميـان را به نظم 
قلـب به‌عنـوان كانـون اعتقـاد و نه صرفـاً عقل 
)بـه معنـاي عقـل معـاش( فراخوانـده و تنظيـم 
امـور دنياي آن‌هـا را نيز منـوط به نظـم امر دين 
آن‌ها دانسـته اسـت. ثمـرة نظم آفاقي ايـن بوده 
اسـت كه همـه چيـز در عالـم عين، يكدسـت و 
يكنواخـت و بـا هماهنگي و انسـجام بـه نمايش 
گذاشـته شـده، اما در ايـن نمايشِ ظاهـر، توجه 
بـه بي‌انضباطي‌هـاي اخلاقـي و معرفتـي و خلأ 
معنـا و معنويـت مغفـول واقع شـده اسـت. دين 
اما نظم پيشـنهادي خـود را از درون آغاز مي‌كند 
و مـوارد و مصاديق انضباطي خـود را چنان عرضه 
مي‌كنـد كه هـم دربرگيرندة امور دنيـاي متدينان 
خـود باشـد و هـم تـا سـراي آخـرت و ملكـوت 
آن‌ها را منظم و به سـامان سـازد. نظـم برآمده از 
ديـن متشـكل از عناصـر و مؤلفه‌هايي اسـت كه 
در اين نوشـته تلاش شـده پاره‌اي از ايـن موارد، 
از ميـان ادعيـة مأثـور، در مقـام دسـتورالعمل و 
شـيوه‌نامة اجرايـي زندگي انسـان مؤمـن بازگو و 
مطـرح شـود. آن‌گاه ايـن نتيجه گرفته شـود كه 
برخـي از آدميـان غالباً نظـم ظاهر )امـر دنيا( را 
بـر نظم باطـن )امـر ديـن( ترجيـح داده و آن را 

نشـانة مدنيـت و فرهنگ دانسـته‌اند!

كليدواژه‌ها: نظم، آفاق، انفس، دين، دعا

درآمد
توجـه بـه نظـم، اگرچـه از ديرباز مـورد نظـر و توجه 
انسـان‌ها بـوده، امـا امـروزه بـا پيچيده‌تـر شـدن روابط 
انسـاني و گسـتردگي زايد‌الوصـف جوامـع، ضـرورت 
وجـود و تحقـق آن در زندگـي روزمـره اجتناب‌ناپذير و 
تبديل به ضرورتي انكارناپذير شـده اسـت. اين جسـتار 
كوشـيده اسـت در ابتـدا نـگاه بـه نظـم را از دو منظـر 

بيـرون )آفـاق( و درون )انفـس( مدنظـر قـرار دهد، 
ديـدگاه ديـن و معـارف اسالمي را در ايـن بـاره بـا 
اسـتفاده از چنـد نمونـه از ادعيـة ماثـور، بـه منظور 
تعييـن اولويـت و اوّليّت هر يـك، نتيجه‌گيري كند.

نظم و تقسيمات متعارف آن
معانــي  واژة »نظــم« و مشــتقات آن  بــراي 

آورده‌انــد: چنــدي 
- آراســتن، برپاداشــتن، ترتيــب دادن كارهــا و ... 

)منتهــي الارب، واژة نظــم(؛
- بــه معنــاي گــردآوردن، پيوســت كــردن و 
)الزبيــدي،  اشــياي گوناگــون  بيــن  مقارنــت 

689(؛  -  690 1414ق: 
ــرار  ــود ق ــي خ ــاي حقيق ــزي را در ج ــر چي - ه
ــاف در  ــدون اخت ــل و ب ــاي عق ــر مقتض دادن، ب

ترتيــب )ابــن منظــور، 1410ق: 578(؛
ــد  ــاي مرواري ــد دانه‌ه ــل مانن ــم« در مَثَ - »منظ
ــه  ــد و ب ــرار گيرن ــتة خاصــي ق ــه در رش اســت ك
ــا، ص 579(؛ ــوند )همان‌ج ــت ش ــر پيوس يكديگ

ــك  ــزاي ي ــن اج ــكاري بي ــد و هم ــي پيون - نوع
مجموعــه، در راســتاي تحقــق هدفــي معيــن، بــه‌ 
گونــه‌اي كــه هــر جزئــي از اجــزا مكمــل‌ ديگــري 
ــه  ــود ك ــزء موجــب مي‌ش ــر ج ــدان ه ــوده و فق ب
مجموعــه فاقــد اثــر مطلــوب و هــدف مــورد نظــر 

ــزي، 1386: 73(؛ ــبحاني تبري ــد )س باش
- »انضبــاط«‌ بــه معنــاي نظــم و انتظــام، ترتيــب 
ــامان‌پذيري  ــرج، س ــرج و م ــود ه ــتي، نب و درس
واژة  دهخــدا،  )لغت‌نامــة  اســت  آراســتگي  و 

ــاط(. انضب

دكتر محمدرضا شمشيري
استاديار گروه فلسفة دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان )خوراسگان(
و عضو  اسبق هیئت تحریريه مجله رشد قرآن و معارف اسلامی

مقاله
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نظم آفاقي، نظم انفسي
بـه نظر مي‌رسـد جلـوة بيروني و ظاهـري نظم همان 
اسـت كـه مي‌تـوان از آن به‌عنـوان »هم‌زمانـي« يـا 
»همبـودي« ياد كـرد؛ يعني انجام امـور در وقت معين 
و جاي مشـخص. لازمـة تحقق چنين امـري به هنگام 
بـودن و سـر وقـت بـودن و در جـاي خود قـرار گرفتن 
اسـت؛ چيزي كه شـايد بتوان آن را نشانة نظم عمومي 
دانسـت! اينكه همـه چيز به موقع و در جـاي خود قرار 

گيرد و انجام شـود.
بـا نگاهـي اجمالـي بـه جامعـة بشـر امـروز مي‌تـوان 
نظـم  و  بـودن  به‌هنـگام  ايـن  از  فراوانـي  نشـانه‌هاي 
عمومي را كه به مدد انواع و اقسـام وسـايل و تجهيزات 
در دسـترس عمـوم قـرار گرفته و همگان نيز خواسـته 
و ناخواسـته بي‌بهـره از آن نيسـتند، مشـاهده كـرد. به 
مـوازات ايـن دورنمـاي زيبـا و منظـم، مناظـر متعـدد 
ديگـري از انـواع و اقسـام ناهنجاري‌هـا و بزهكاري‌هـا، 
ظلم و تعدي، كشـتار و جنايت و .... مشـاهده مي‌شـود 
كـه جمـع هم‌زمـان ايـن بحـران كـه اوج بي‌نظمـي 
و آشـوب اسـت، بـا آن منظـرة خـوش‌ِ ناشـي از نظـم 
صنعتـي و الكترونيكـي امكان‌ناپذيـر مي‌نمايـد. شـايد 
بتـوان ايـن نظـم را »نظـم آفاقـي« ناميـد كـه فقط با 
برنامه و برنامه‌ريزي و از طريق مديريت و سـازمان‌دهي 
قابليـت ابالغ و اعمـال دارد. بـه نظر مي‌رسـد اين‌گونه 
از نظـم، بـا نظمي كـه گاه برگرفته از آيـات قرآن كريم 

»نظـم تكوينـي« مي‌نامنـد، متفاوت باشـد.
نظـم آفاقـي در ايـن مقال ترتيـب و انضباطي اسـت 
كـه آدميان براي تسـهيل امـور دنياي خـود پيش پاي 
خويـش قرار مي‌دهنـد و خود واضع، عامـل، ناظر و گاه 
ناقـض‌ آن‌انـد. اين نظم تنهـا به كار دنيـاي آنان مي‌آيد 
و ايشـان را در تقسـيم‌بندي و توزيع سـرمايه و وقت و 
انـرژي و در يـك كلام در بهره‌منـدي از امـر دنيايشـان 

مي‌آيد. بـه‌كار 
در مقابـل امـا، از نظـم ديگـري مي‌تـوان سـخن بـه 
ميـان آورد كـه برآمـده از حوزة شـرع و ديـن و مطابق 
نيازمندي‌هـاي درونـي بشـر وضـع و طراحـي شـده و 
واضـع، ناظـر و برآورنـدة آن خداوند متعـال و عامل آن 
انسـان اسـت. از ايـن نظم با عنـوان »نظم انفسـي« ياد 
مي‌كنيـم. اين‌گونـه نظـم، بـا آنچـه برگرفتـه از قـرآن 
كريـم »نظم تشـريعي« ناميده‌اند، توافـق و تناظر دارد.
تمامـي آياتي كه دربـارة قوانين و مقـررات الهي نازل 
شـده‌اند، نظـم و برنامه را در زندگي فـردي و اجتماعي 
انسـان‌ها برقـرار مي‌كننـد و بيانگـر آن هسـتند كـه 
قـرآن همـواره پيـروان خويش را بـه داشـتن برنامه‌اي 
صحيـح و منظـم دعـوت مي‌كند و خواسـتار آن اسـت 
كـه مسـلمانان در زندگـي خـود پايبنـد بـه اصـول و 
موازيـن الهي باشـند و طبق برنامه‌اي كه خدا برايشـان 
تنظيـم كرده اسـت، زندگي كننـد و هيـچ‌گاه از حدود 
و مقـررات الهـي گام فـرا ننهنـد كـه در اين صـورت به 

ظلـم و هـرج و مـرج آلوده مي‌شـوند »و كسـاني كه از 
حـدود الهـي تجاوز كنند، سـتمكارند« )البقـره، 229(. 
بنابرايـن، احـكام تشـريعي در واقع براي روشـن كردن 
خط‌ مشـي و مشـخص كردن برنامة‌ اساسـي و تكويني 
اسـت و بـا اجـراي برنامة تشـريعي، هدف و مقصـود از 
آفرينـش و تدبير و حكمت در تكوين به دسـت مي‌آيد 

)مصطفـوي، 1360: 237(.

نظم انفسي و مؤلفه‌هاي آن
در حـوزة معـارف اسالمي، به‌طـور خـاص مي‌تـوان 
نشـانه‌هايي فـراوان از فراخـوان بـه نظـم، بـه معنـاي 
نظـم انفسـي، سـراغ گرفـت كـه اسالم آدميـان را بـه 
بهره‌منـدي از آن‌هـا فراخوانـده اسـت. گرچه عموميت 
ايـن فراخـوان در مجمـوع آموزه‌هـاي قـرآن كريـم و 
سـيره و سـنت ائمـة معصـوم )عليهم‌السالم( بـه وفور 
مشـهود و محفوظ است، اين جسـتار يافتن مؤلفه‌هاي 
نظم انفسـي را به ادعية اسالمي و در آن ميان منحصر 
در سـه نمونـه از دعاهـاي مأثـور معطوف كرده اسـت. 
به نظر مي‌رسـد آنچـه ائمة معصوم )عليهم‌السالم( در 
مقام دعا تعليم فرموده‌اند، اوج طلب، نياز و درخواسـتي 
اسـت كه انسـان مي‌تواند از مبدأ هسـتي داشـته و در 
اصلي‌تريـن و خواسـتني‌ترين درخواسـت‌ها، كـه  آن 
برآورده شـدن آن‌ها بيشـترين تأثيـر را در زندگي حال 
و آيندة او داشـته باشـد، مطرح مي‌شود. مضامين عاليه 
و مفـاد بلنـد ايـن دعاها به گونه‌اي اسـت كـه در آن‌ها 
كمترين درخواسـت از خداوند نسـبت به امور دنيوي و 
ظاهـري زندگـي )آفاقي( شـده و در عـوض اغلب آن‌ها 
بـه سـامان‌دهي و انضبـاط عقيـده و باورهاي فـردي و 
اجتماعـي معطوف اسـت، به‌ گونه‌اي كه در بسـياري از 
مـوارد رعايـت‌ آن‌ها منجر به نظم دروني و سـامان دنيا 
و آخـرت مجـري آن مي‌انجامـد و بي‌توجهـي و در نظر 
گرفتـن برخـي ديگر باعث هرج و مرج و آشـوب دروني 

و بيروني مي‌شـود.
ناگفتـه نمانـد، در هيـچ يك از موارد شـرح و تفسـير 
مضاميـن دعاهـاي منقـول مقصود نيسـت و صرفـاً به 
ذكـر برگـردان آن‌هـا اكتفـا شـده اسـت. بديهي اسـت 
اصـل دعـا در كتاب‌هـاي ادعيـه از جملـه صحيفـة 
سـجاديه و مفاتيح‌الجنان، به‌طور مسـتند منـدرج و در 

اسـت. اختيار 

دعاي حضرت حجت )عج(
اهـم مطالبـات و درخواسـت‌هايي كـه در ايـن دعـا 
بـا طليعـة »اللّهـمّ ارزقنـا توفيـق الطاعـئ ...« مطرح‌اند 

از: عبارت‌انـد 
اطاعـت از خداونـد، دوري از معصيـت، صـدق نيـت، 
شـناخت آنچـه نـزد خداونـد محتـرم اسـت، هدايـت 
و اسـتقامت در راه توحيـد، بـر زبـان رانـدن سـخن 
صـدق و صـواب و حكمـت، مملـو شـدن دل از علـم و 

از نظم ديگري 
مي‌توان سخن 
به ميان آورد كه 
برآمده از حوزة 
شرع و دين و مطابق 
نيازمندي‌هاي دروني 
بشر وضع و طراحي 
شده و واضع، ناظر و 
برآورندة آن خداوند 
متعال و عامل آن 
انسان است. از 
اين نظم با عنوان 
»نظم انفسي« ياد 
مي‌كنيم. اين‌گونه 
نظم، با آنچه برگرفته 
از قرآن كريم »نظم 
تشريعي« ناميده‌اند، 
توافق و تناظر دارد
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معرفت، پاك شـدن شـكم از غذاي حرام و شـبهه‌ناك، 
نگـه‌ داشـتن دسـت از ظلـم به خلق و سـرقت، بسـته 
بـودن چشـم از نابـكاري و خيانت، بسـته بـودن گوش 
از شـنيدن سـخن بيهوده و غيبـت بندگان خـدا، زهد 
و حسـن عمـل علمـا و دانشـمندان، جديت و شـوق و 
رغبـت دانشـجويان، پيـروي و شـنيدن پنـد از سـوي 
مسـتمعين، وقـار و متانـت پيـران، توبه و انابـة جوانان، 
حيـا و عفـت زنـان، تواضـع و بلنـد همتي اغنيـا، صبر 
و قناعـت فقـرا، عـدل و شـفقت فرمانـداران، انصـاف و 

حسن سـيرت شـهروندان.
چنانكـه پيداسـت، رعايـت هـر يـك از مـوارد فوق و 
اتخـاذ رويـه‌اي در زندگـي كـه موجـب كسـب توفيق 
انجـام و بقـا و اسـتمرار هر يك از آن‌ها باشـد، به همان 
انـدازه موجـب نظـم، و رعايـت نكـردن يا انجـام عملي 
كـه بـه سـلب توفيـق منجـر شـود بي‌نظمي و هـرج و 

مـرج را باعـث خواهد شـد. 

مناجات خمس عشر

حيــات دل در رجوع به خداوند و توبه اســت؛ بخشــش گناهان از ســوي خــدا؛ بهره‌مند مناجات اول
ي از عفــو، بخشــش خداونــد در قيامــت؛ خطــا و گنــاه موجب خــواري و ذلت اســت؛ 
عجــز و بي‌نوايــي در دوري از خداســت؛ پرســتش هــواي نفس موجب دلمردگي ا ســت

قرار گرفتن در معرض جود و احسان خدا؛ ياري شدن از سوي خدا؛ پرده‌پوشي عيوب و رسوايي‌ها مناجات دوم
از ســوي خدا؛ دور ماندن از گناه؛ به بدي و اداشته شدن انسان توسط نفس؛ سبقت گرفتن در 
خطا؛ حريص بودن نسبت به معاصي؛ در معرض خشم و غضب بودن؛ كشيده شدن به راه هلاكت 
و گمراهي؛ طفره و تعلل در طاعت؛ حرص به دنيا و آرزوي طولاني داشــتن؛ جزع و بي‌تابي در 
وقت رسيدن شر؛ منع احسان در وقت روي‌آوري خير؛ تمايل به لهو و لعب دنيا؛ غفلت و فراموشي 
آخرت؛ تأخير در توبه؛ پيروي از شــيطان؛ حب دنيا؛ دوري از طاعت و مقام قرب؛ ســنگدلي، 
بدخويي و خودسري؛ چشم‌چراني و هرزگي چشم؛ دوري چشم از ريختن اشك بر اثر خوف خدا

قرب خدا موجب شــادي دل؛ روشني ديده و آرامش قلب است؛ سجده در برابر عظمت الهي مناجات سوم
موجب روسفيدي است؛ نطق زبان در اقرار به مجد و بزرگواري خداست؛ روشني دل در عشق 
و محبت به خداســت؛ شنوايي گوش به شنيدن ذكر خداست؛ نشــانه رها بودن دست از غل 
و زنجير عذاب بلند شــدن آن به درگاه الهي اســت؛ جهد و كوشش در راه طاعت خدا موجب 
دوري از عذاب اســت؛ سعي در راه بندگي خدا موجب عذاب نديدن پاست؛ در پناه خدا بودن

اميــد بســتن به خــدا؛ فرامــوش نكــردن خــدا؛ ايمان بــه اينكه هــر خيــري از آن مناجات چهارم
خداســت؛ داشــتن چشــم بصيرت؛ رســيدن به  يقين؛ دور بودن از شــرك ظاهر و باطن

حســن ظن و اعتماد به خدا؛ اميد به كرم الهي؛ متذكــر و آگاه بودن از لطف الهي؛ مغفرت مناجات پنجم
و  خشــنودي خداوند؛ دوري از ترس اضطراب ناشــي از عقوبت جرم و گناه؛ غفلت؛ در معرض 
لطــف خدا بــودن؛ پناه بردن به خدا؛ اعتماد داشــتن به مواهب و بخشــش‌هاي خدا؛ طالب 
رضا و خشــنودي خدا بودن؛ رســيدن به عالي‌ترين خيرات؛ شــهود عظمت و جلالت الهي

غفلت از شكرگزاري؛ ناتواني از حمد و ستايش الهي؛ بازماندن از ذكر محامد و اوصاف جمال مناجات ششم
الهي؛ ناتواني از بيان خوبي‌هاي الهي

الهام طاعت و بندگي به قلب انســان؛ دور ماندن از  عصيان؛ دستيابي به رضاي خداوند؛ دور مناجات هفتم
بودن دل از پرده‌هاي ظلماني شك و ريب؛ برقراري حق و حقيقت در سريرت  انسان؛ قرار داشتن 
در مقام طاعت و محبت ا وليا؛ بهره‌مندي از لذت مناجات؛ قرار گرفتن در مقام قرب و دوستي 
خداوند؛ قرار داشتن جهد و كوشش آدمي در راه معرفت الهي؛ مصروف شدن همت آدمي در راه 
اطاعت خداوند؛ داشتن نيت خالص در معامله با خدا؛ پيوستن به نيكان و صالحان؛ شتاب به سوي 
اعمال خير؛ پرداختن به كار شايسته و باقي؛ تلاش براي رسيدن به درجات رفيع؛ ميل به باطل

قــرار گرفتن در مســير هدايت و وصال الهي؛ پيوســتن به بندگان خــاص الهي؛ مبادرت مناجات هشتم
به ســوي خدا؛ پرســتش دائمي خدا؛ روي نياز بــه خدا آوردن؛ ترس و خشــيت از هيبت و 
عظمت الهي؛ رســيدن به مقام لذت از مناجات؛ دوســتي، محبت و عشق به خدا؛ بهره‌مندي 
از معرفت الهي؛ اشــتياق دل به خدا؛ قطع توجــه از همه و توجه محض به خدا؛ مقصود فقط 
خــدا؛ خــواب و بيداري براي خدا؛ تنهــا آرزو وصال خدا؛ مناجات با حــق؛ دور نبودن از خدا

در حوزة معارف 
اسلامي، به‌طور 
خاص مي‌توان 

نشانه‌هايي 
فراوان از 

فراخوان به 
نظم، به معناي 

نظم انفسي، 
سراغ گرفت 

كه اسلام 
آدميان را به 
بهره‌مندي از 

آن‌ها فراخوانده 
است
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دعاي مكارم الاخلاق
آن‌هـا  بـه  تخلـق  كـه  اخلاقـي  مؤلفه‌هـاي  اهـم 
تنظيم‌كننـده و رعايـت نكـردن آن‌هـا برهـم زننـده 

از: عبارت‌انـد  اسـت، 
رسـيدن به يقيـن كامـل )حق‌اليقين(؛ نيـت و انجام 
كار خيـر؛ اهتمـام نداشـتن بـه دنيـا؛ پرداختن بـه امر 
خودپسـندي؛  از  دوري  مـردم؛  از  بي‌نيـازي  آخـرت؛ 
عبوديـت؛ دوري از عجب و غـرور؛ دوري از منت‌گذاري؛ 
فخرفروشـي؛  از  دوري  عالـي؛  اخالق  بـه  تخلـق 
هدايت‌پذيـري؛ داشـتن نيت رشـد؛ اطاعـت از خداوند 

درك شيريني محبت خدا؛ انس به مقام قرب الهي؛ قرار گرفتن در مقام قرب و دوستي خدا؛ مناجات نهم
عشق و محبت خالص به خدا؛ خشنود بودن به قضاي الهي؛ قرار گرفتن در عالم صدق و حقيقت؛ 
داشتن لياقت پرستش خداوند؛ دلباختة محبت خدا بودن؛ خالي ساختن دل از محبت غيرخدا؛ 
رغبت به آنچه نزد خداســت؛ ذكر، شــكر و طاعت خدا؛ قطع علاقه از هرچه موجب دوري از 
خداست؛ شــاد و شادمان بودن به واسطه اتصال فطري به خدا؛ تمام عمر نالة شوق سر دادن؛ 
ســجده در برابر عظمت الهي؛ داشتن چشــمان بيدار در خدمت به خلق؛ جاري بودن اشك از 
ديدگان به واســطة خوف الهي؛ مملو بودن دل از عشــق و محبت به خــدا؛ دل كندن از دنيا 
به‌واســطة جلال و مهابت الهي؛ دوستي خدا و دوســتداران او؛ دوست داشتن هر كاري كه به 
مقام قرب برساند؛ قرار گرفتن در ذيل توجهات الهي؛ از اهل سعادت و سالكان طريق الهي بودن

مشــمول عطايا و محبت‌هاي الهي و شفاعت پيامبر بودن؛ عاقبت به خيري؛ قرار گرفتن در مناجات دهم
ميان بندگاني كه جايگاهشــان بهشت اســت و در روز قيامت موفق به ملاقات خدا مي‌شوند

اســتغنا از عطوفــت و احســان الهــي؛ ايمني از تــرس و اضطــراب با امــان الهي؛ عزت مناجات يازدهم
يافتن به‌واســطة تســلط و ســلطنت الهي؛ تبديل غم و اندوه به شــادي در ســاية رحمت 
بي‌پايان  الهي؛ برطرف شــدن رنج و آلام در ســاية رافت و مهربانــي خداوند؛ آرام گرفتن دل 
در ســاية قرب الهي؛ شــفاي دردها در ساية توجه الهي؛ پاك شــدن قلب در ساية عفو الهي؛ 
زايل شــدن وسواس و انديشه‌هاي باطل در ســاية اطاعت فرمان الهي؛ نائل شدن به آسايش 
مقــام رضا و خشــنودي الهي؛ برقــرار ماندن نعمت‌هــاي الهي؛ چنگ زدن بــه حلقة الهي

شوق لقاءالله؛ مالامال بودن قلب از محبت الهي؛ دور ماندن از ظلمت شك و ريب؛ شرح صدر و مناجات دوازدهم
وسعت نظر؛ همت عالي؛ طاعت حق؛ سيرت نيكو؛ امنيت راه و اطمينان قلب همه در ساية رجوع 
دائم به خدا؛ رسيدن به يقين؛ روشني چشم؛ شادي دل؛ رسيدن به مقصد؛ برآورده شدن آرزوها؛ 
آرامش خاطر؛ سود كامل همه در ساية در نظر گرفتن خدا و فروختن دنيا به آخرت؛ پناه بردن به 
درگاه الهي؛ صالح‌ترين بودن در بندگي؛ راستگوترين بودن در طاعت؛ خالص‌ترين بودن در عبادت

جــاري بــودن ذكــر خــدا بــر زبــان در همــه حــال؛ ملهم شــدن بــه ذكــر پنهان مناجات سيزدهم
پســنديده كوشــش  و  اخــاص  بــا  عمــل  بــه  بــودن  مشــغول  دل؛  در  خــدا 

پناهندگــي به مقام عــزت و اقتدار الهي؛ چنگ زدن بــه دامان عفو الهــي؛ دور نماندن از مناجات چهاردهم
دايــرة حفظ، حمايت و لطــف الهي؛ نجات يافتــن از مهالك، بلاها و آفات؛ وقار و ســكونت 
دل در ســاية انــوار عشــق و محبت الهي؛ قــرار گرفتن در مقــام توحيــد و معرفت الهي

محفــوظ مانــدن از مغرور شــدن بــه زخارف دنيــا؛ توفيق زهــد و بي‌علاقگي بــه دنيا؛ مناجات پانزدهم
ســامت ماندن جان از شر و فســاد دنيا؛ مخالفت نكردن با خدا؛ قرار گرفتن عشق و محبت 
الهــي در دل؛ چشــيدن شــيريني عفو و لذت آمرزش؛ خارج شــدن دوســتي دنيــا از دل

در تمـام عمـر؛ اصالح خصلت‌هـاي ناپسـند؛ تبديـل 
دشـمني دشـمنان بـه مهـر و محبـت؛ تبديـل حسـد 
بدگمانـي  تبديـل  مـودت؛  و  لطـف  بـه  سـتمكاران 
صالحـان بـه حسـن ظـن؛ تبديـل دشـمني نزديـكان 
بـه دوسـتي؛ تبديـل آ‌زار نزديـكان و ارحـام بـه نيكـي 
و احسـان؛ تبديـل بي‌اعتنايـي خويشـان بـه نصـرت و 
يـاوري؛ تبديـل محبـت ظاهـري اهـل مكر بـه محبت 
حقيقـي؛ تبديـل تلخي ظلـم ظالمان به شـيريني امن 
و امـان؛ تسـلط و غلبـه بر ظلم؛ برتري منطـق بر ظالم؛ 
پيـروزي بـر دشـمن؛ مهربانـي بـا خائن؛ تلافـي كردن 

 انسان معاصر 
با قائل شدن 
ارزش به اصالت 
ظاهر، نظم 
را بيشتر در 
نظم آفاقي، در 
هيئت نظم و 
انسجام بيروني، 
جست‌وجو 
كرده و بدان 
اعتبار خاص 
بخشيده است
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بـدي بـا خوبـي؛ پيوسـتن بـا هـر كـس كـه قطـع 
پيونـد و دوسـتي كـرد؛ ذكـر خير هـر غيبت‌كنندة 
بدگو؛ سـپاس‌گزاري در برابـر نيكويي خلق و خالق؛ 
چشم‌پوشـي از بـدي خلـق؛ مزين شـدن بـه زينت 
صالحان؛ مزين شـدن بـه زينت اهل تقوي )شـامل 
بسـط عدل، فرو بردن خشـم، خامـوش كردن آتش 
فتنـه، وحدت امـت، اصلاح اختلاف بين مسـلمين، 
آشكارسـازي نيكوكاري، پنهان‌سـازي اعمال زشت، 
خوش‌رفتاري با مردم، آسـان‌گيري، تواضع، سـيرت 
خـوش، خوش‌خلقـي، سـبقت در فضـل و كمـال، 
بخشـش مال به نيازمندان، دوري از سـرزنش مردم، 
حق‌گويـي، ناچيـز شـمردن عمـل خيـر ولو بسـيار 
كم باشـد، دوام طاعت خداونـد، ملازمت با جماعت 
دين‌تراشـان  و  بدعـت  اهـل  از  دوري  مسـلمين، 
جاهـل؛ مبتال شـدن بـه كسـالت و مسـامحه در 
انجام عبـادت؛ ديدن طريق هدايت الهي؛ معاشـرت 
نكـردن بـا آنان كـه از درگاه خدا دورنـد؛ دور نبودن 
از آنـان كـه به درگاه خدا روي آورده‌اند؛ اميد بسـتن 
بـه خـدا؛ طلـب درخواسـت حاجـت از خداونـد در 
وقـت نيازمنـدي؛ تضرع بـه درگاه خداونـد در وقت 
فقـر و پريشـاني؛ اعانت نكـردن از غيرخدا در هنگام 
اضطـرار؛ دوري از القائات شـيطان )تمناهاي بي‌جا، 
پندارهـاي باطـل و حسـد(‌ و تبديل آن‌هـا به تذكر 
بـه عظمـت و تفكر در قـدرت خـدا؛ دوري از آفات و 
معاصـي زبـان )فحش، لغو، بدگويـي، ريختن آبروي 
مـردم، شـهادت بـه باطـل، غيبـت مؤمـن غايـب و 
بدگويـي مؤمـن حاضـر(؛ روي آوردن زبـان بـه ذكر 
حمد و ثناي الهي؛ شـكر و سـپاس نعمت و اعتراف 
بـه احسـان و شـمار نعم بي‌پايـان خداونـد؛ گويايي 
زبـان به  هدايت؛ خداترسـي و تقواي قلب؛ موفقيت 
در عمـل نيكـو و آنچـه رضـاي حـق در آن اسـت؛ 
قـرار گرفتـن در طريق عـدل و انصـاف؛ وقوع مرگ 
و زندگـي در آييـن اسالم؛ بهره‌منـدي از اقتصـاد 
و ميانـه‌روي؛ قـرار گرفتـن در زمـرة اهـل صـواب و 
صالح و هدايت؛ بهره‌منـدي از فوز سـعادت در روز 
قيامـت؛ سالمت بـودن در راه حق و ديـن از فريب 
شـيطان؛ خلوص نفس از هرچه غير خداسـت؛ قرار 
گرفتـن در پنـاه لطـف و كـرم الهـي؛ قـرار گرفتـن 
در مقـام رضـا و هدايـت؛ دوري از رنـج و تعـب در 
زندگي؛ اعتقاد هميشـگي بـه توحيد و يگانگي خدا؛ 
دوري از اسـراف مـال و تبذيـر؛ بهره‌مندي از صحت 
و سالمت در راه عبـادت؛ بهره‌منـدي از فراغـت و 
آسـايش در عيـن زهـد؛ بهره‌منـدي از علـم مقرون 
بـا عمـل؛ پايـان عمر با عفو و بخشـش الهـي؛ تذكر 
و يـاد خـدا در لحظات غفلت؛ موفقيـت در  عبادت؛ 
قـرار گرفتـن در راه دوسـتي خـدا تـا فراهم شـدن 

خيـر دنيـا و آخرت.

منابع
1. قرآن كريم

2. صحيفة سجاديه
3. ابن‌منظور. لسان‌العرب. 

1410ق. دار صادر. بيروت. الطبعئ 
الاولي.

4. دهخدا، علي‌اكبر. لغت‌نامة 
دهخدا. )1370(. انتشارات 

دانشگاه تهران. تهران.
5. الزبيدي. تاج‌العروس. 

)1414ق(. دارالفكر. بيروت.
6. سبحاني تبريزي، جعفر. 

مدخل مسائل جديد در علم 
كلام. )1386(. انتشارات توحيد. 

قم. چ سوم.
7. صفي‌پور شيرازي، عبدالرحيم 

بن‌ عبدالكريم. منتهي‌الارب في 
لغئ العرب. )1390(. تصحيح 
و تعليق محمدحسن فؤاديان و 
عليرضا حاجيان نژاد. انتشارات 

دانشگاه تهران. تهران.
8. قمي، حاج شيخ عباس. 

مفاتيح‌الجنان. )1390(. آيين 
دانش. قم. چ هجدهم.
9. مصطفوي، حسن. 

مصباح‌الشريعه. )1360(. 
انجمن حكمت و فلسفه ايران. 

تهران. چ اول.

نتيجه‌گيري
1. »نظـم« بـه »نظـم آفاقـي« )بيرونـي( و »نظـم 

انفسـي« )درونـي( قابـل تقسـيم اسـت.
و  »هم‌زمانـي«  معنـاي  بـه  لزومـاً  »نظـم«   .2
»هم‌بودي« يعني سـرِ وقت انجـام دادن و در مكان 

معين بـودن نيسـت.
3. وقـوع افعـال در دنياي معاصر، گرچه در مواقع و 
مواضـع مختلـف حاكي از نظمـي فراگير و عمومي 
»آفاقـي«  نـوع  از  نظـر مي‌رسـد  بـه  امـا  اسـت، 
اسـت. نتيجـة حاكميت قـدرت و اسـتيلاي نفس 
خودخواه بشـر بـراي بهره‌مندي بيشـتر و منظم از 
منابع و اسـتفادة بهينه از وقـت خود براي تمتعات 
بيشـتر و رضايـت بـه حيـات دنيـوي اسـت. ايـن 
نظـم صنعتـي، ديجيتـال و تكنولوژيـك، گرچه با 
خود يكدسـتي و سـامان‌دهي در عالـم را به همراه 
آورده اسـت، لزومـاً به نظـم و انتظـام درون و عالم 
روح معطـوف نيسـت. از ايـن رو، شـايد موجـب 
»آسـايش« شـده باشـد، امـا هرگـز »آرامـش« بـا 

خود بـه ارمغـان نياورده اسـت.
4. انسـان معاصـر بـا قائـل شـدن ارزش بـه اصالت 
ظاهـر، نظـم را بيشـتر در نظـم آفاقـي، در هيئـت 
نظـم و انسـجام بيرونـي، جسـت‌وجو كـرده و بدان 
اعتبار خاص بخشـيده اسـت. حال آنكـه به همين 
نسـبت از نظـم درون و امـر دين خـود، و پيش‌نياز 
لازم بـراي ايـن امـر يعنـي »تقـوا« و پـرواي الهي، 
دور و بيگانـه مانـده و با اين غفلت و تسـامح منشـأ 
بـروز انواع بداخلاقي، سـوء رفتار و آشـوب انسـاني 

شـده است.
5. ديـن و معارف ديني اما سالمت سـفر انسـان 
را در زميـن و شـرايط زندگـي سـالم او را در ايـن 
مقطـع، بيـش از آنكـه معطوف بـه روبنـا و ظاهر 
زندگي كرده باشـد، متوجـه درون و فضاي حاكم 
ايـن  اسـت. در  دانسـته  انسـان  روان  و  بـر روح 
صـورت، وقتـي زيربنـا سـالم و منظم شـد، از آن 
جـز رفتـار منظـم و بـه سـامان  انتظار نمـي‌رود. 
از ايـن روسـت كـه در سـفارش معـروف مـولاي 
متقيـان )ع( سـفارش بـه نظـم پـس از »تقـوا« 
اولًا خـود  يعنـي  ايـن  )نامـة 47(.  اسـت  آمـده 
نظـم بـه تنهايـي از آن جهـت كـه نظـم اسـت 
مطلوبيـت نـدارد؛ ثانياً تـا »تقوا« و پـرواي الهي با 
خودسـازي و تطهير درون‌ تأمين نشـود، منجر به 
رفتار مناسـب و صلاح نخواهد شـد و سـوم اينكه 
ايـن نظـمِ برآمـده از تقـوا وسـيله‌اي بـراي قـرب 
الهـي خواهـد بـود. بنابرايـن، »نظـم« و »تقـوا« 
لازم و ملـزوم يكديگـر خواهنـد بـود و ايـن نظـم 
نمي‌توانـد »نظـم آفاقـي«، بـه معنايـي كـه گفته 

باشد. شـد، 

انسان امروز از نظم 
درون و امر دين 
خود، و پيش‌نياز 

لازم براي اين امر 
يعني »تقوا« و 

پرواي الهي، دور 
و بيگانه مانده و 

با اين غفلت و 
تسامح منشأ بروز 

انواع بداخلاقي، 
سوء رفتار و آشوب 

انساني شده است
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